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  رحمن الرحيملبسم االله ا                       
اينكـه    لازم است كه مبيع عين باشد يـا        بحثمان در اين بود كه آيا در بيع       

عم از عين و منفعت و حق باشد؟ اقوال موجـود در مـسئله را               أمي تواند   
« : ض كرديم و گفتيم كه شيخ انـصاري در مكاسـب فرمـوده              ديروز عر 

 بسياري از فقهاي ما نيـز از ايـشان          »والظاهر اختصاص المعوض بالعين     
 آن  دراختصاص به موردي دارد كـه        بيع   بعيت كرده اند و فرموده اند كه      ت

و )ره(غير از حضرت امام    مبيع فقط بايد عين باشد    معوض از أعيان باشد     
 حـق   ند مبيع مي تواند أعم از عين و منفعت و         ه ا فاضل ايرواني كه فرمود   

  . باشد 
يع اختصاص به جائي دارد كه معـوض        ديروز أدله آقاي خوئي بر اينكه ب      

آقاي خوئي مفهوم بيع را خيلي محـدود        ،  ز أعيان باشد را عرض كرديم       ا
گرفته اند ايشان در چهـار صـورتي كـه دربـاره ثمـن و مـثمن متـصور                   

ثمـن  هردوكالاباشند ، هردو نقد باشند ، ثمن نقد و مثمن كالا باشد ،              (بود
كه هر چهار صـورت را      )ره(به خلاف حضرت امام   )كالا و مثمن نقد باشد    

بيع مي دانستند ايشان فقط صورتي كه ثمن نقد و مثمن كالا باشد را بيـع                
مي دانستند و در اينجا نيز مثمن را به عين محدود مي كنند و مي فرمايند 

ن دائره بيـع  ر عقيده ايشا  نابن فقط بايد از أعيان باشد پس ب       كه در بيع مثم   
  . بسيار ضيغ مي شود 

خوب حالا ما امروز چند مطلب را درباره أدله آقاي خوئي براي اثبـات              
 اينكه   ؛ اول اينكه در بيع مبيع بايد از أعيان باشد به عرضتان مي رسانيم             

 مصباح 2كلمات آقاي خوئي باهم تناقض دارند زيرا ايشان اولاً در جلد     
و غيـر از    باشـد   و مثمن كالا     بايد از نقود   فرمودند كه ثمن     7الفقاهة ص   

اين مورد بيع نيست يعني ايشان مفهوم بيع را اختصاص دادند به صورتي             
در بيـع  فرمودند كـه    10ايشان در ص  باشد ثانياً   و مثمن كالا    ثمن از نقود    

 مـصباح   2 از جلـد     22ص به أعيان دارد و ثالثاً در ص         مبيع نيز اختصا  
ة        التبديل   البيع«  :فرمودند  ء  الفقها  ضـافة إبين شيئين في جهة الإضافة أيـ

 سواء أكانت إضافة ملكية أم كانت إضافة مالية أم اضافة حقية            ی  كانت أ 
ضـافة الملكيـة   أم غيرها من أنحاء الإضافات ولاتختص هذه الإضافة بالإ    

 كلام صاحب مصباح در بيع را نيـز          حتي  بعد ايشان   »ةولابالإضافة المالي 
ما ذكره صـاحب المـصباح مـن أن     وأما«  :ند و فرموده اند  قبول نكرده ا  

الأصل في البيع مبادلة مالٍ بمالٍ فلايكون دليلاً علي ذلك لعـدم حجيـة              

ضافتين را بيع مـي داننـد و   إايشان مطلق معاوضة و تبديل     يعني  »  قولـه 
 بر آن مترتب  رض عقلائي   غاگر  ايشان مي فرمايند بيع حشرات نيز       حتي  
و غرض عقلائـي را     ي ندارد   جايز است و اشكال   و بيع سفهي نباشد     باشد  

ر وسيعي بـراي    خلاصه اينكه ايشان معناي بسيا    ،   عرف مشخص مي كند   
 آقـاي خـوئي از   به عرضتان رسيد كه    همانطور بنابراين بيع قائل شده اند   

ثمـن بايـد از     در بيع    مصباح الفقاهة فرمودند كه      2 از جلد  7صرطرفي د 
يد از أعيان باشـد و از        با  نيز  فرمودند كه مبيع   10در ص   بعد  نقود باشد و    
بيع را بسيار وسيع دانستند خوب ايـن كلمـات ايـشان             22طرفي در ص  

  . تناقض دارندباهم 
 مطلب دوم اينكه آقاي خوئي تبعاً للشيخ الأعظم الأنصاري فرمودند كـه            
در بيع مبيع اختصاص به أعيان دارد و بعد دلالئلي را براين مطلـب ذكـر                

 ـو  ؛ تبادر و عدم صحت سـلب    كردند كه ديروز آنها را بيان كرديم         رادإطّ
ن  اي  مفهوم بيع  همگي از علائم حقيقت مي باشند يعني باتوجه به اينها          كه

معوض از أعيان باشد البته غير از ايشان نيز بـه تبـادر و              در آن   است كه   
ه أدلـه مـذكور     با توجه ب  پس ايشان   عدم صحت سلب استدلال كرده اند       

  .»   يعتبر في البيع أن يكون المبيع عيناً لامنفعةً ولاحقاً «؛قائلند كه 
راد و عدم صحت سلب بـه همـان   اما بنده عرض مي كنم كه إطّ     خوب و 

ادر نيـز دور وجـود داشـت     اگر خاطرتان باشد در تب    ،د  نتبادر برمي گرد  
زيرا علم و پي بردن به معناي حقيقي مترتب به تبادر است و تبـادر هـم                 
مترتب به علم است چونكه بدون علم به معني تبادر بوجود نمي آيد البته              

 جواب  تفصيل جمال و إ به   ور مرحوم آخوند در كفايه از اين د       اصوليين و 
الي اسـت و علـم دومـي علـم          داده اند و گفته اند كه علم اولي علم اجم         

تفصيلي مي باشد ، خلاصه اينكه آقاي خـوئي اينطـور فرمـوده انـد كـه                 
متبادر عرفي از معناي بيع اين است كه مبيع در آن از أعيـان باشـد امـا                  
بنده عرض مي كنم كه اينطور نيست بلكه علاوه بر عرف عام كه معنـاي               

و أهل لغـت    ) ع(بيتقرآن كريم و اخبار أهل      وسيعي براي بيع قائل است      
 :ره توبه گفته شده    از سو  11نيز معناي عامي براي بيع قائلند مثلاً در آيه          

إنّ االله اشتري من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنّ لهـم الجنّـة يقتلـون               « 
بيل االله فيقتلون و يقتلون وعـداً عليـه حقّـا فًـي التـوراة والإنجيـل                 في س 

والقرءان ومن أوفي بعهده من االله فاستبشروا ببيعكم الـذي بـايعتم بـه و               
 خداوند جان شما را مي خرد كه اين مـي شـود             » ذلك هو الفوز العظيم   

من يعني ثبه شما مي دهد كه اين هم مي شود مثمن و در مقابل بهشت را      
 قرآن زياد داريم    خداوند اين را بيع حساب كرده است و امثال اين كه در           

  و اصلاً ما شكي نمي كنيم تا اينكه بخواهيم به سراغ استصحاب قهقري 
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و استعمالات   )ع(هل بيت أن باتوجه به ظواهر قرآن و اخبار        برويم بنابراي 
عرفي و لغوي بيع و شراء داراي معناي بسيار وسيعي مي باشـند و حتـي     

مـي باشـد مـثلاً بيـع        در زبان فارسي نيز بيع داراي معناي بسيار وسيعي          
سابقه و خدمات   سرقفلي و يا بازخريد كارمندان دولت به اين صورت كه           

كارمند را بعد از چندين سال يك نفري مي خرد خوب معلوم اسـت كـه                
سابقه و خدمات عين نيستند پس بيع در فارسي نيز داراي معناي بـسيار              

ردم در المنجد گفتـه     وسيعي مي باشد و حتي بنده امروز المنجد را نگاه ك          
 ـ    . »البيع بذل المثمن و أخذ الثمن     « ؛  شده   ه د نيـز دربـار    وربنده چنـد م

در خطبـه   ) ع(هج البلاغه نوشته ام ؛ حـضرت اميـر        وسعت معناي بيع از ن    
   اليقـين بـشكةّ والعزيمـة           فبـاع   «:اول درباره حضرت آدم فرموده اند       

   .»بوهنه
إذا بخل الغنـي    «  :ه اند   فرمودنيز  در كلمات قصارشان    ) ع( اميرالمؤمنين  

لـيس لأنفـسكم ثمنـاً إلا الجنـّة         «  . »بمعروفه باع الفقير آخرتـه بـدنياه      
 و امثال اين كلمات خيلي زياد است بنابراين بعـد از            » ولاتبيعوها إلّا بها  

 مي بينيم كـه بيـع از        كتاباً و سنتاً و لغتاً و فارسياً و غير فارسيٍ         اينكه ما   
ر وسيعي دارد چرا بايد آن را محدود كنيم         لحاظ مثمن و ثمن معناي بسيا     

و از طرفي اصلاً    به اينكه مثمن بايد عين باشد و ثمن بايد از نقود باشد؟             
ما در معناي بيع شك نخواهيم كرد كـه بخـواهبم بـه سـراغ استـصحاب            

  . قهقري برويم
 مطلب ديگر اين است كه بعضي ها مثل صـاحب ريـاض در اينجـا بـه                 

گفته اند كـه اجمـاع اسـت بـر اينكـه در بيـع               اجماع تمسك كرده اند و      
م كـه اينجـا     يناص داشته باشد ، اما ما عرض مي ك        معوض به عين اختص   

 حكـم   بارهجاي اجماع نيست و اجماع در اينجا كارايي ندارد زيرا ما در           
  . شرعي بحث نمي كنيم 

شـيخ    براي اجماع طريقيت قائليم ولي سني ها موضـوعيت قائلنـد و            ما
بحث اجماع رسائل فرموده كه سـني هـا خلافـت           عظم انصاري نيز در     أ

؛ فرمـوده   ) ص(اع درسـت كردنـد و گفتنـد كـه پيغمبـر           ابوبكر را با اجم   
جمـاع وجـود دارد     إو الان بر خلافت ابـوكر        لاتجتمع امتي علي الخطاء   

معني كنيم و ببينيم كه منظور از امت چنـد          درست  بايد حديث را    ما  البته  
و آيـا واقعـا تمـام      ؟  تيا همه امت ملاك است يا بعضي ام       نفر مي باشد آ   

خلاصه ؟  اي نيز مخالف بودند     يا عده  إجماع كردند ابوكر  امت بر خلافت    
 و علماي مـا  ء وقتي تمام فقها ي گوئيم م وئليم  ما براي اجماع طريقيت قا    

كشف مي  از اين إجماع    در يك زماني بر يك حكمي اجماع مي كنند ما           
كـه ايـن      شرعيٍ لايفتون إلّا بدليلٍ  م كه سندي در دستشان بوده يعني        ينك

حجت است و كشف از حكم شرعي مي كند         نيزمي شود اجماع كه شرعاً      

حث در حكـم شـرعي      خوب حالا اين اجماع در جايي صادق است كه ب         
باشد در حالي كه بحث ما در مانحن فيه درباره حكم شرعي نيست بلكه              

 كه معـوض از  يعتبـر بحثمان در اين است كه آيا لغتاً و عرفاً درمفهوم بيع  
أعيان باشد يا نه؟ بنابراين اصلاً مانحن فيه جاي اجماع نمي باشد و اگـر          

عني مجمعين اجتهـاداً    در كار باشد اجماع مدركي مي باشد ي       هم اجماعي   
 دست ما نيست و اگر هم باشـد    چيزي را حجت دانسته اند كه دليلش در       

اجماع مـدركي   پس    حجت نمي دانيم   دليل را  به عنوان يك مجتهد آن       ما
  .  مي باشدحجت ن

حاج آقاي رضاي همداني در كتاب طهارت فرموده اند كه از زمان شيخ             
يز نجـسي در چـاه بيافتـد آب         مفيد تا زمان علامه همه مي گفتند اگر چ        

چاه نجس مي شود مثلاً اگر موش بيافتد فلان تعـداد دلـو بايـد از چـاه                  
منزوجات بئـر را     و امثال ذلك يعني بحث        تا آبش پاك شود    كشيده شود 

دقت بيشتري كردند و گفتند كه چاه هـم         علامه   زمان   درمطرح كردند اما    
ند  تغيير نك  مثل همان آب كر وجاري مي باشد و تا لون و طعم و ريحش             

خوب حالا درباره اجماعات متراكمي كه در چند قـرن     ،  نجس نمي شود    
؟ مي گوئيم اجماعشان    ت بئر وجود داشته چه بايد بگوئيم      درباره منزوجا 

براي ما حجت نيست زيرا مدرك مجمعين اخباري بوده كـه در نظـر مـا                
ضعيف مي باشند بنابراين اجماعات مدركي به درد نمي خورند و حجـت      

اگـر باشـد    ثانياً  نحن فيه هم اولاً اصلاً جاي اجماع نيست و          نيستند و ما  
براي ما حجـت نمـي      هم اجماع مدركي است كه به درد ما نمي خورد و            

  .  باشد بنابراين ما دليلي نداريم كه بگوئيم در بيع معوض بايد عين باشد
تـاب البيعـشان    ك از   32 تا ص    31ن االله عليه در ص      حضرت امام رضوا  
مفهومش عام است يعني اگر عندالعقلاء و عرف بيـع را        فرموده اند كه بيع     

عـم از   أيد و فروش و معاوضه را مـي فهمنـد           إلقاء كنيم از آن مطلق خر     
 ـ مثال   بعد ايشان چند  ،  اينكه معوض عين و يا منفعت و يا حق باشد             يم

 و ندكشاورزها آن حقي كه زحمت كشيده ازنند و مي گويند مثلا زراع و    
مين درست كرده اند را مي فروشند و بعد ايـشان      شيار و جداولي بروي ز    

 سرقفلي بااينكه عين نيست     مثلا سراغ بيع سرقفلي مي روند و مي گويند       
  . مثالهاي ديگري را بيان مي كنند د و بعولي خريد و فروش مي شود

 بنابراين باتوجه به مطالب مذكور معلوم شـد كـه دليلـي بـر اختـصاص                
معوض به عين در بيع نداريم ، بقيه بحث بماند براي جلسه بعد إنشاء االله               

 ....  
                  ين اولاً و آخراً و صلي االله عليو الحمدالله رب العالم       

         محمد و آله الطاهرين                        


